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  :چكيده

امروزه مطالعه بر روي نمادهاي كهن اقوام و ملل گوناگون گسترش بسيار يافته و محققين به اهميت 

چرا كه هنر و . مطالعه بر آثار فرهنگي و هنري برجاي مانده از روزگاران قديم، بيش از پيش پي برده اند

  .مورد بررسي قرار دادتمدن كنوني هيچ ملتي را نمي توان جدا از گذشتة فرهنگي و هنري آن 

ه كار رفته بر سفالينه بسياري از نمادهاي باران زايي ب ،هدف پژوهش حاضر آن است كه نشان دهد

همچنان در هنر و فرهنگ ايران تداوم يافته و سرچشمة نمادها و نقوشي هستند كه  هاي پيش از تاريخ

براي نيل به اين مقصود . كاربرد دارند امروزه در هنرهاي سنتي ايران، به ويژه در دستبافت هاي عشايري

سعي شده پس از شناسايي نمادهاي باران زايي بر سفالينه ها در شش گروه كلي نمادهاي حيواني، 

گياهي، انساني، سماوي، هندسي و تركيبي، به جستجو و تشخيص همان نمادها بر قاليچه هاي عشايري 

چگونگي تداوم اين نقوش از جنبة بصري بدين ترتيب  پرداخته و بررسي تطبيقي ميان آنها انجام شود تا

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

در اين رساله از روش اسنادي و كتابخانه اي بهره برده شده و در انتها شباهت ها و تفاوت هاي اين 

ران زايي سفالينه و قاليچه مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه اي مبني بر تداوم نمادهاي باروي نمادها بر 

  .پيش از تاريخ بر قاليچه هاي عشايري حاصل گرديده است

 نماد، اسطوره، نقوش باران زايي، سفالينة پيش از تاريخ، قاليچة عشايري :واژگان كليدي 



  أ

 

  : مقدمه

در طول تاريخ، باران به عنوان يكي از موهبت هاي طبيعت و عامل بقاء و حيات انسان ها و جانوران 

انسان اوليه خيلي زود به اهميت آن پي برده و نزول . و گياهان از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است

چنان كه در بسياري از تمدن . استرا ارج مي نهاده  -اين واقعة رازآميز و مقدس -قطرات آب از آسمان

  .ها، آيين ها و مراسم خاصي جهت باران خواهي شكل گرفته و اجرا مي شده اند

در ايران باستان نيز ترس از خشكسالي منجر به شكل گيري خداياني مرتبط با آب و باران شد كه 

اين قرباني ها خداي مورد  مردم باستان آنها را گرامي داشته و برايشان قرباني مي كردند تا به واسطة

  .نظرشان نيرو يافته و در جنگ با خشكسالي پيروز شود و باران را بر آنها فرو ببارد

هريك از اين خدايان باران زا ويژگي ها و نمادهاي مربوط به خود داشتند، كه به وسيلة آنها توصيف 

رفته و مردم پيش از تاريخ ايران كم كم اين نمادها به جاي تصوير خدايان مورد نظر به كار . مي شدند

و  )Ackerman( "اكرمن" برخي محققين از جمله. آنها را بر آثار هنري خود نقش مي كردند

متعقدند همان طور كه غارنشينان شكارچي براي افزايش شكارهايشان ) Herzfeld( "هرتسفلد"

از تاريخ ايران نيز نمادها و نشانه چهارپايان زيادي را بر ديوارة غارها تصوير مي كردند، سفالگران پيش 

هاي مقدس باران زايي را بر روي آثار هنري خود جلوه گر مي ساختند، تا به بركت خدايان باران زا جام 

  .دنها و ظروف سفالين شان هرگز از آب تهي نگرد

از . ردبه همين دليل، بخش وسيعي از سفال نگاره هاي پيش از تاريخ به نمادهاي باران زايي تعلق دا

طرفي بر روي دستبافت هاي عشايري نيز مي توان نقوشي را سراغ گرفت كه به نظر مي رسد به نوعي 

چرا كه هنر فرشبافي عشاير . بازماندة نمادهاي باران زايي هستند و ريشه در گذشته هاي دور دارند

از . نشده است همچون هنرهاي ديگر از جمله سفالگري، فلزكاري و معماري دچار تحولات چشم گيري

آنجا كه عمر اين دستبافت ها كوتاه است و كاوش هاي باستان شناسي چيز زيادي درباره گذشتة اين هنر 

در اختيار ما نمي گذارند، پي گيري منشاء اين نقوش از طريق بازگشت به گذشته فرشبافي امكان پذير 

به اعماق تاريك تاريخ هدايت كرده و راه نيست و نياز به آثار با دوامي احساس مي شود كه بتوانند ما را 



  ب

 

از جمله مناسب ترين  پيش از تاريخگشاي مناسبي جهت كشف نقوش باران زايي باشند كه سفالينه هاي 

  .اين منابع مي باشند

لذا ضرورت اين پژوهش ايجاب مي نمود كه سفال نگاره هاي پيش از تاريخ و نقش مايه هاي قاليچه 

تا بتوان از سفال نگاره ها همچون كليدي جهت  ،رساله بررسي شوندهاي عشايري در قالب يك 

رمزگشايي از دسته اي از نقش مايه هاي عشايري بهره گرفت و نيز تحولات احتمالي آنها را مورد بررسي 

  .قرار داد

هدف اصلي اين پژوهش راه يابي به درك معناي پاره اي از نقوش رايج بر قاليچه هاي عشايري و 

  .تداوم اعتقادات و اساطيركهن يك قوم، در طول ساليان دراز در هنر اصيل عشايري است نيز بيان

همان گونه كه از نامش پيداست، اشكال موجود، . پژوهش حاضر بر پاية تطبيق فرم ونقش بنا شده است 

اجتماعي -مواد خام تحقيق به شمار مي روند كه فرايند مطالعه و تطبيق آنها به مفاهيم و زمينة اعتقادي

در اين نوع پژوهش تطبيقي محدودة زماني و مقطع . بروز آنها در قالب فرم ها و نمادها منجر مي شود

  .تاريخي امري ضروري نيست

روش بررسي به شكل كتابخانه اي و شامل استفاده از كتاب هاي مختلف هنري، جمع آوري تصاوير 

  .شدو طبقه بندي آنها، جهت تجزيه و تحليل و بررسي مي با

آنچه در رابطه با تصاوير حائز اهميت به نظر مي رسد، تنوع بسيار زياد تصاوير مربوط به نمادهاي 

باران زايي بر روي سفالينه هاي پيش از تاريخ ايران و شباهت آنها از نظر موضوع و خصوصيات ظاهري 

از بين تصاوير جمع آوري شده است، لذا استفاده از تمامي آنها امكان پذير نبود و در نهايت تعدادي تصوير 

از سوي ديگر منابع تصويري موجود از سفالينه . از كتب مختلف، انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفتند

ها و دستبافت ها از كيفيت چنداني برخوردار نبودند و همين امر مطالعه بر روي نقش مايه هايشان را 

يشتر، تا حد امكان از تصاوير گرافيكي نقش مايه ها دشوار مي كرد، از اين رو سعي شد، جهت وضوح ب

استفاده شود، هرچند در برخي موارد به جهت اهميت فرم ظروف يا هم نشيني و هم جواري نقوش در 

  .قاليچه ها به ناچار اصل تصاوير موجود مورد استفاده قرار گرفتند



  ت

 

ره هاي باران زايي و نمادهاي پس از بيان كليات تحقيق در فصل اول، در فصل دوم به معرفي اسطو 

در فصل سوم، سفال به طور مختصر معرفي شده و چگونگي نمود . مرتبط با آنان پرداخته شده است

  . نمادهاي باران زايي بر روي سفالينه هاي پيش از تاريخ ايران در شش گروه كلي بيان شده است

بافته ها و پاره اي از رسوم رايج نمادگرايي بر قاليچه هاي عشايري و ويژگي هاي كلي نقوش اين 

در . باران خواهي در ميان عشاير نقاط مختلف، از جمله موضوعات بررسي شده در  فصل چهارم مي باشند

ادامة اين فصل نمادهاي باران زايي بر روي قاليچه هاي عشايري شناسايي شده و مورد تحليل و طبقه 

حولات اين نمادها نيز در فصل پنجم پژوهش حاضر تطبيق و بررسي چگونگي ت. بندي قرار گرفته اند

 تحولات شان از سفالينه هاي پيش از تاريخآمده، در اين فصل خصوصيات فرمي اين نمادها و تاثيرات و 

  .تا قاليچه هاي عشايري بررسي شده اند
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  :مساله پژوهش 
به جهت آب و هواي گرم و خشك اين سرزمين، طلسم ها و دعاها و مراسم فراواني  در ايران باستان

مرتبط با ريزش باران وجود داشته كه اين اعتقادات در اشكال و نمادهاي گوناگون بر روي سفالينه ها و 

قاليچه هاي عشايري ايران نيز از سويي بر . نمود يافته اندبه خصوص ظروف جهت نگهداري مايعات 

در قالب نقش مايه هاي تكراري و منفرد ديده  ،نقوشي با مضمون و فرم هاي مشابه نمادهاي باران زايي

در  ،)نماد( مايه اما آنچه در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار بوده استمرار نمود يك نقش .مي شوند

به طرح اين  مي توان گفته شدبا توجه به آنچه . استطول زماني بسيار طولاني در دو هنر متفاوت 

پرسش پرداخت كه آيا نمادهاي باران زايي پيش از تاريخ بر روي قاليچه هاي عشايري تداوم يافته اند و 

 شباهت ها و تفاوت در اين صورت نقوش اين قاليچه ها متاثر از نمادها و اسطوره هاي كهن هستند؟

سفالينه هاي پيش از تاريخ و قاليچه هاي عشايري ايران  بركار رفته زايي به  باران هاي نمادهاي

  چيست؟

  

  : پرسش هاي پژوهش

 به كدام نقوش مي توان عنوان نمادهاي باران زايي را اطلاق كرد؟ -

 اين نمادها بر روي كدام دسته از آثار باستاني ايران بيشتر جلوه گر شده اند؟ -

 هاي پيش از تاريخ چه نمودهايي داشته اند؟نمادهاي باران زايي بر روي سفالينه  -

 آيا نمادهاي باران زايي پيش از تاريخ بر قاليچه هاي عشايري تداوم يافته اند؟ -

 نمادهاي باران زايي بر روي قاليچه هاي عشايري چه نمودهايي داشته اند؟ -

 شده اند؟ اين نمادها از سفالينه هاي پيش از تاريخ تا قاليچه هاي عشايري دچار چه تحولاتي -
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  : اهداف پژوهش

 شناسايي و طبقه بندي نمادهاي باران زايي به عنوان گروهي از نقوش كهن ايراني -

ها، نزد سفالگران دوران پيش   راه يابي به درك معناي تصويرگري بخشي از نمادهاي سفالينه -

 از تاريخ با توجه به پيوند اين تصويرگري با باورهاي متافيزيكي و اساطيري آنها

بازشناسي نمادهاي باران زايي به عنوان نمادهايي با پيشينة تاريخي و مفهومي بر روي قاليچه  -

 هاي عشايري

خ و قاليچه هاي عشايري ايران با سفالينه هاي پيش از تاري روي مطالعة نمادهاي باران زايي بر -

  .اشاره به تشابهات و تحولات فرمي

  :فرضيات پژوهش 

 .اغلب نمادهاي باران زايي برگرفته از اسطوره هاي باران هستند -

سفالينه هاي پيش از تاريخ، به جهت كاربردشان در نگهداري آب و مايعات يكي از بهترين  -

 .زايي هستندزمينه هاي جلوه گر شدن نمادهاي باران 

نمادهاي باران زايي برگرفته از سفالينه هاي پيش از تاريخ، بر قاليچه هاي عشايري تداوم يافته  -

 .اند

  : پيشينه پژوهش

سمبل و اسطوره بر سفالينه هاي " در مقاله اي تحت عنوان) 1938-1964( اكرمن -

به  "امروزپژوهشي در هنر ايران از پيش از تاريخ تا " در كتاب "پيش از تاريخ

معرفي تعدادي از نمادهاي سفالينه هاي پيش از تاريخ ايران پرداخته كه چند نمونه از آنها شامل 

 .نمادها و خدايان باران هستند

 )1371( "دستبافتهاي عشايري و روستايي فارس"ر دو كتاب د پرهام  -

از  نمونهمعرفي چند ها به  در فصلي از كتاب )1375("شاهكارهاي فرشبافي فارس"و

زايي بر بافته هاي عشايري منطقه فارس و مشابهت آنها با برخي  باران) هاي نقش مايه( نمادها



 

٤ 

 

به نوعي اين دو كتاب دكتر پرهام انگيزة شكل گيري . استاز سفالينه هاي شوش پرداخته 

 .پژوهش حاضر را به وجود آوردند

به شباهت برخي از نقش مايه  "قاليچه هاي عشايري "در صفحاتي از كتاب) 1992(پي اُ   -

هاي بافته هاي عشايري با مفرغ هاي لرستان اشاره كرده و ريشة آنها را به آن مفرغينه ها 

 . مربوط دانسته است

مقايسه تطبيقي اسطوره باران در "كارشناسي ارشد خود با عنوان  در رسالة) 1374( آذري -

اي مشابه در هند و را بررسي كرده و با اسطوره ه در ايران ،  اسطوره باران"ايران و آسيا

در حالي كه در پژوهش حاضر از اسطوره هاي باران، جهت . چين مورد مقايسه قرار داده است

 .يافتن نمادهاي باران زايي و در نهايت تطبيق اين نمادها بر سفال و قاليچه استفاده شده است

بررسي جنبه هاي نمايشي مراسم "وانكارشناسي ارشد خود با عن در رسالة )1380(آهي -

ره ها و مفاهيم فرهنگ به تحقيق در ارزش آب در ايران ، اسطو "تمناي باران در ايران

  .آن و نيز به شرح بيش از بيست مورد از مراسم تمناي باران پرداخته است عامه دربارة

  تعريف جامعه آماري و ويژگي هاي آن 

در تصاوير موجود از سفالينه هاي پيش از تاريخ و قاليچه نمادهاي باران زايي : جامعه آماري -

 .هاي عشايري ايران

نمادهاي باران زايي بر روي سفالينه ها و قاليچه هاي عشايري به شش گروه كلي : ويژگي ها  -

قابل تقسيم هستند و اين نقوش دربردارندة اعتقادات مردم پيش از تاريخ ايران در رابطه با باران 

 .باران زايي مي باشند و اسطوره هاي

  :ابزار سنجش 

 كتب و ابزار كتابخانه اي
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  :روش تجزيه و تحليل داده ها 

كيفي انجام شده است، بدين صورت كه تصوير نمادهاي باران و تحليل داده ها به روش تجزيه  -

گردآوري گرديده و تحليل و  ي عشايريزايي بر روي سفالينه هاي پيش از تاريخ و قاليچه ها

سپس به تشابهات و تفاوت هايشان بر روي آثار ذكر شده پرداخته و در . طبقه بندي شده اند

  .جداولي از نظر تحولات بصري مورد بررسي قرار گرفته اند



٦ 

 

  اسطوره )1- 2

به معناي جست و جو ،آگاهي و داستان، از ) Historia(از اصل يوناني  اسطوره واژه اي است معرب،«

  .به معناي بررسي كردن و شرح دادن) Historian(مصدر 

 ةدر آلماني،از واژ) Myth-e(در فرانسه، و ) Mythe(در انگليسي،  )Myth(اروپايي برابر آن،  ةواژ

  )20: 1386بهار،( ».گرفته شده است "شرح،خبر و قصه"به معناي )Mythos(يوناني 

به كار مي بردند، اما اين تلقي كاملا  "غيرواقعي"يا  "خيالي" ةاسطوره را مترادف با واژ ،در زبان روزمره«

 جهان،ز آغا اسطوره افسانه نيست، داستاني است كه به اعتبار محتواي خود از وقايع بزرگ ازلي،. نادرست است

آغاز آئين و آغاز آتش آغاز كشاورزي، پيدايش انواع جانوران و گياهان، آغاز زندگي ومرگ، آغاز بشريت، آغاز

بوده  انسان هميشه مايلدر ادوار اساطيري : نيز روشن استدليل آن ) 10: 1379گويري،( ».حكايت مي كند

اما چيزي كه اسطوره را از داستان  .كند ن خود و خدايان را يكيزما و به اين ترتيب، كه به آغاز جهان بازگردد

اسطوره ها از داستان ها و روايات نمادين محض به مراتب مهمترند، . متمايز مي كند، كاربرد آن در دين است

زيرا آنها كه در آيين هاي ديني به كار مي روند، فعاليت قواي مافوق طبيعي را شرح مي دهند و احتمالا 

 .ي آنها آزاد يا دوباره فعال شوندمي روند، موجب مي شوند كه نيروهار به كار دعاهايي كه براي اين اساطي

داستان ها و اسطوره هايي مربوط شده كه هركدام مبين  ايران، از ديرباز، به باورها، ةفرهنگ پيوست«

با  فرهنگ،افسانه و اسطوره به عنوان جلوه اي از  .نيازي خاص و بازتاب آرزويي ملي و جهت يافته بوده است

خلاقيت قومي رابطه اي مستقيم داشته و مراد از اين خلاقيت، در اين جا چيزي در حدود نوعي آفرينش 

نخستين بخش از تاريخ شفاهي وغير مدون و نخستين وسيله براي بازگويي  ،بايد بگوييم اسطوره .هنري است

ه هميشه به عنوان ه است، و نقوش اسطوراسطوره با رمز و راز همرا. جهان بيني انسان به شمار مي رفته است

شايد خطا نباشد اگر بگوييم . نقش را به خود اختصاص داده است ةبخشي از فلسف ،سرفصل كتاب نقش

 آنچه اين دو را از هم جدا مي كند،.اسطوره و هنر دو روي يك سكه اند و در خاستگاه و هدف مشترك هستند

قيت جمعي و عامل اسطوره خلا ةهاست و ديگر اين كه پديد ارائه و به اصطلاح ظرف بيان آن ةيكي نحو



٧ 

 

به جامعه و فرهنگ تعلق  ر دوحال آن كه در غايت و هدف، ه. ستآفرينش فردي ا ،پيدايش اثر هنري

  )356: 1374:حاتم( ».دارند

برخي تعاريف اسطوره از خاستگاهي مذهبي برخاسته اند و در واقع بين دين و اسطوره چندان فاصله اي 

  :از همين ديد به تعريفي از اسطوره دست يافته است "مهرداد بهار". قائل نيستند

ت كه مقدس سنتي كه بنا به اعتقاد رايج در جوامع ابتدايي، شرح امور حقيقي اس به آن رشته روايات كلاً«

انسان و خويشكاري  خلق هستي، خدايان، اساطير هر قوم درباره. ه مي شودعمدتا در ازل رخ داده، اساطير گفت

ساختارهاي  ةتوجيه كنند اساطير، جهان شناخت هر قوم، .ايشان و سرانجام انسان و هستي سخن مي گويند

اسطوره، روايت نمونه و مثال ازلي است .تابتدايي اس ةاجتماعي،آيين ها و الگوهاي رفتاري و اخلاقي هر جامع

برشمردن كردارهاي  حتيازلي و مقدس و با تقليد كردارهاي خدايان اسطوره اي يا  ةو با تكرار اين نمون

انسان ابتدايي باور مي كرد كه با زمان ازلي مقدس پيوند يافته و از پليدي و  ايشان در سرودهاي آييني،

  )94: 1386بهار،( ».نقصان عصر خويش رها گشته است

نيز از اسطوره شناساني است كه اسطوره را از زاويه اي ديني  (Mircha Eliade)"ميرچا الياده"

  :نگريسته است

سرگذشتي قدسي و مينوي است، راوي واقعه اي است كه در زمان نخستين، زمان  ةاسطوره نقل كنند«

اسطوره حكايت مي كند كه چگونه به بركت كارهاي  به بياني ديگر،. شگرف بدايت همه چيز، رخ داده است

وجود  ةموجودات مافوق طبيعي، واقعيتي، چه كل واقعيت، يا تنها جزئي از آن پا به عرص ةنمايان و برجست

يعني مي گويد چگونه چيزي پديد آمده  بنابراين اسطوره هميشه متضمن روايت يك خلقت است، .نهاده است

سخن مي  اسطوره فقط از چيزي كه واقعا روي داده و به تمامي پديدار گشته،. ستو هستي خود را آغاز كرده ا

شخصيت هاي اسطوره موجودات مافوق طبيعي اند و خاصه به دليل كارهايي كه در زمان سرآغاز همه  .گويد

) عي بودن ِفوق طبي يا تنها،(اساطير خلاق آنان را باز مي نمايانند و قداست  .چيز انجام داده اند،شهرت دارند

 )13:  1362الياده،( ».اعمالشان را عيان مي سازند
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  :نوعي تقدس ديني اسطوره است ةاز اسطوره نيز در بردارند )John Hinze("جان هينلز"تعريف 

اسطوره ها منشورهايي را در مورد رفتار اخلاقي و ديني به دست مي دهند و عقايد را تبيين و تدوين مي «

آنها را از حكايت ها متمايز مي  نقشي كه اسطوره ها در دين دارند، .مافوق طبيعي هستند ةكنند و سرچشم

تصور مي . تن و طبيعت و محيط خود بيان كندخويش شناختش را از خويش ،آدمي مي كوشد كه در دين. كند

دوباره فعال آزاد يا ] قواي مافوق طبيعي[شود برخواندن اسطوره ها در مناسك ديني موجب مي شود آن قوا 

  ) 25-26: 1381هينلز،( ».شوند

فرهنگ و هويت قومي و ملي  ةاسطوره، يكي از عناصر شكل دهند همان طور كه پيش از اين اشاره شد،

آنها . بعضي از اسطوره شناسان آن را دين تمدن هاي اوليه  و دوران پيش از تاريخ مي دانند. جوامع بوده است

 ةاريخ مقدس هستند و تأكيد مي كنند كه آن را فقط به صورت يك پديدمي گويند اساطير بيان شفاهي ت

دسته اي ديگر از محققين بي شمار . اجتماعي يا اقتصادي روان شناختي، ،ذهبي مي توان درك كرد، نه ادبيم

 تاريخي و ادبي اسطوره، و تأثير الگوهاي اساطيري در فلسفه، ادبيات، روان شناختي، به جنبه هاي بيولوژيك،

دين شناس آمريكايي، از معروف  "ميرچا الياده". موسيقي و حتي سينماي جهان امروز توجه دارند نمايش،

روان شناس سوئيسي، از ، )Carl Gustav Jung("كارل گوستاو يونگ"ترين صاحب نظران گروه اول  و 

  .دوم است ةپايه گذاران نظري
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 چگونگي شكل گيري اسطوره هاي ايران )1-1- 2

انسان قديم همواره دستخوش وحشت و اضطراب بود و مصائب خود را به نيروهاي مقتدر اهريمني نسبت 

به همين . به دعاها و طلسم هاي گوناگون متوسل مي شد ،اي صيانت خود از شر اين اهريمنانمي داد و بر

ت آنان در مقابل يسبب بدون شك نيازي به خدايان حمايت كننده در خويش حس كرده بود و براي جلب حما

اين چنين بود . آنان را مي پرستيد و برايشان قرباني مي كرد...حيوانات وحشي و طوفان، ،خطراتي چون سيل

پيروان اديان ابتدايي اين مظاهر طبيعت  .كه عناصري چون خورشيد، ماه و زمين محترم و قابل پرستش شدند

اوليه از عالم، تصور مبهمي از يك قدرت فوق طبيعي بشر  تصور. را محل سكونت برخي ارواح مي دانستند

بدين ترتيب قوايي كه به هريك از اين . اين تصور عالم را به دو بخش آسماني و زميني تقسيم مي كرد. بود

بدين ترتيب . نيك و بد به خدايان نر و ماده داده شد ةصورت عيني يافت و صفات اولي دو نسبت داده مي شد،

وجود نهادند و تصاوير نقش شده بر روي ظروف سفالين چنين مي نمايند كه اساطير  ةاساطير پا به عرص

  .همان قدر با تصاوير متجلي شده اند كه با تصورات و معاني

 حيواني، بدين ترتيب به هريك از عناصر طبيعي ايزدي نسبت داده شد كه اين ايزد نمادهايي هندسي،«

آنان عالم را به دو قطب مثبت و منفي و . جلي او محسوب مي شدندگياهي و ابزاري بر روي زمين داشت كه ت

به . ظاهر مي شدند به دو گروه سودمند و زيان بخش تقسيم كردند...  گياهان و ،ارواح را كه در كالبد جانوران

تاريكي،  ،زمستان از همه مهم تر شب،(و عوامل شر ) مهم ترين آنان نور و باران(آنان عوامل خير ةعقيد

به اين ترتيب . در حال ستيزي ابدي بودند و اين نزاع باعث بقاي حيات مي شد) طي، بيماري و مرگقح

  )46: 1378عبداللهيان،( ».ايزدان و اساطير پديد آمدند

اسطوره هاي هند و ايرانيان غالبا  همان گونه كه از يك قوم چادر نشين باستاني مي توان انتظار داشت،«

 خشكسالي و باران، .كه در طبيعت ديده مي شوند و يا طبيعت آنها را منعكس مي كندبر نبردهايي متمركزند 

با اين همه . رعد و برق و گرماي خورشيد ، همه در نظر ايرانيان قديم بازتابي از برخوردهاي كيهاني بوده است

  )53: 1381هينلز،( ».اين اساطير باستاني را نمي توان صرفا شكلي از پرستش طبيعت توصيف كرد



١٠ 

 

پديده هاي طبيعت و عكس العمل هاي  شكل گيري اساطير بر اساس انعكاس ساخت هاي اجتماعي،«

نظير آسمان، خورشيد،  اقوام عناصر طبيعت به چشم مي خورد، ةتقريبا در اساطير هم .رواني انسان بوده است

انعكاسي  ديگر و با انسان،روابط خدايان با يك. درخت و آب، كه به صورت خدايان ظاهر مي شوند، زمين، كوه

نخستين هند و اروپايي در عصري  ةجامع: به طور مثال .از روابط اجتماعي عصر شكل گيري اساطير است

خدايان  ةبازتاب اين ساختار طبقاتي در جامع. طبقاتي بوده است پيش از تقسيم شدن به اقوام مختلف، كهن،

ديگر مستقل  كه خدايان روحاني حكومت مي كردند، خدايي به اين نحو در حالي. هند و اروپايي ديده مي شود

سوم  ةوجود داشت، و خدايان ديگر، به نام خدايان توليدكننده هم ، طبق از روحانيت، در رأس جنگاوران

حتي . اسطوره ها انعكاس ساختارهاي متحول اجتماعي بوده اند] علاوه بر اينها[...خدايان به شمار مي آمدند

عناصر طبيعت مربوط اند، در پي تحولات اجتماعي جاي يكديگر را مي گيرند، مثلا در بسياري خداياني كه با 

جا  ،، خداي آسمان به عنوان خداي بزرگاقتصاد زراعي  و دام پروري ةاز جوامع ابتدايي در حال ورود به مرحل

م پروري برخوردارند، و را به خدا، يا خدايان فضايي مي سپارد كه از قدرت عمل بيش تري در كشاورزي و دا

  )258-260: 1386:بهار( ».خود به عنوان خداي پدر كم كم نفوذ خود را در جامعه از دست مي دهد
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 اسطوره هاي باران زايي )1-2- 2

  ماه -

بر روي نقش مهرها، سفال ها و سكه هاي  تحقيقي بررسي جامع و دقيقي ةدر چند مقال"اكرمنفيليس "«

در پي تحقيقات  او. هستندكه متعلق به چهارهزارتا هزارسال پيش از ميلاد  انجام داده به دست آمده از ايران

ماه اولين خدايي بوده كه ستايش مي  ،ايران و عيلام ةخويش به اين نتيجه رسيده است كه در تمدن هاي اولي

منكر نمي شود ولي با قاطعيت ماه را عمده ترين و مذهبي و ارزش هاي ديگري را  تگرچه اعتقادا. شده است

طرح ها و نقوش متعلق به چهارهزارسال . اساسي ترين مقوله در آئين ديني اين دوران به حساب مي آورد

به كي پيش از ميلاد عموما به آسمان، ماه و باران نسبت داده شده است و نشاني از نيايش خورشيد و صور فل

 )Pope,1938-1964:844-849( ».چشم نمي خورد

در . اعتقاد به اينكه ابر و باران از ماه است تا روزگار زرتشت همچنان در اساطير ايراني مداومت مي يابد

سه [بدان سه پنجه از آنجا كه آب به ماه پيوند دارد،«:بندهشن، كه كتاب آفرينش مزديسنا است،آمده است

آبها بر افزايند، همان گونه كه آشكارا پيدا است، درختان نيز بدان  ةهم] و كاهش ماهمرحله زايش،افزايش 

زيرا ابر از ) ابردار -(چنين گويند كه ماه ايزد فره بخشنده ابراومند ... هنگام بهتر رويند و ميوه ها بهتر رسند

  )109: 1375بهار،( ».دولت اوست كه پيش آيد

 :در ستايش ماه مي خوانيم "اوستا"همچنين در هفتمين يشت 

چهارپايان را مي ستاييم، چون به آن اندر مي نگريم به روشني و جلوه  ةنطف ةماه گوي چهره و دربردارند«

اين زمين اهورا  ةاش به انديشه مي شويم و آن روشني و انوار نقره گون را امشاسپندان چون فرّي به پهن

مي ستاييم ماه گوي . كه گياهان به سبزي و فزايندگي مي بالند آفريده، پخش مي كند و از اثر آن انوار است

 ةنژاد ستوران و آن ايزد باشكوه و فرّ و فروغمند و پرخواسته و چالاك و سودمند و افزايش دهند ةچهره و بالند

  ) 362: 1378رضي،( ».گياهان و درمانگر دردها را



١٢ 

 

اشياء و سفالينه هاي كهن را تشكيل مي دهند، بر اساس آنچه گفته شد، نمادهاي ماه بيشترين نقش روي 

كه در ادامه به آنها اشاره كرده و تجلي آنها را بر روي سفالينه هاي پيش از تاريخ ايران مورد مطالعه قرار مي 
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١٣ 

 

  اپام نپات -

 1374عفيفي،( ».آب و در اوستا نام ايزدي است كه مامور پخش آب هاست ةاپام نپات به معني زاد«

:427(  

 آن نزد آريايي ها به دوران ماقبل زرتشت باز مي گردد؛ به باور آريايي ها مهر به عنوان ايزد خورشيد، ةسابق«

  )73: 1384سودآور،( ».فر بود در مدت روز و اپم نپات پاسدار فر بود به هنگام شب ةبخشايند

  )475: 1375بهار،( ».او نگهبان روشني و فره در بن آب هاست«

و سرور مورد ستايش قرار ) اسب هاي تيزرو ةدارند(تيز اسب در سراسر اوستا ،اپم نپات با صفات شيدور،«

  )472: 1374عفيفي،( ».گرفته است

، به معني )Berezant(نام ديگر اپام نپات است كه به صورت برزانت در پهلوي برز ايزد يا برج ايزد،«

  )72: 1376عرب گلپايگاني،( ».هاست،آمده استبلند قامت كه نام خاص  ايزد آب 

برز ايزد به همراه آناهيتا آفريدگان را در راه گذشتن از درياها با موج هاي بلند ياري مي بخشند و فره را «

  )457: 1374عفيفي،( ».محافظت مي كنند

  )457:همان( ».اپم نپات در كنار اورمزد،ايزد مهر و امشاسپند  ارديبهشت مورد ستايش قرار مي گيرد«

به تدريج جايگزين او ) ايزدبانوي آب ها(پس از نهضت زرتشت اپم نپات كم كم كنار گذاشته شد و ناهيد «

  )76: 1384سودآور،( ».گشت

» فرزند آب ها«اپم نپات ،در نقش رستم، پسربچه كنار آناهيتا -پادشاه ساساني-در تاييد پادشاهي نرسه«

  )92:همان( ».است

  

  

  

  



١٤ 

 

  )ناهيد( آناهيتا -

از اين رو آب و . همان طور كه پيش از اين اشاره شد، باران با زندگي آريايي ها پيوندي مستقيم داشت

ايزد بانو  ةيكي ديگر از اين اسطوره ها، اسطور. باران منبع اسطوره هاي بزرگ و داستان هايي دلنشين شدند

  .آناهيتا است

خدايان اساطيري ايران پيوسته ولي بر اساس مدارك موجود  نمي دانيم دقيقا از چه تاريخي آناهيتا به جمع

جالب در اين كتيبه  ةنكت .نام او اولين بار در زمان اردشير دوم  بر كتيبه هاي همدان و شوش ظاهر شده است

 ةاست، كه همين امر نشان دهند) مهر(ها، ذكر نام آناهيتا بلافاصله بعد از نام اهورامزدا و قبل از نام ميترا

  .زان اهميت اوستمي

ظهور ايزدبانو آناهيتا در جمع خدايان اساطيري ايران واقعه اي است كه تعيين تاريخ دقيق آن دشوار «

اگر به تاريخ اشيايي . است، همچنانكه كاملا مشخص نيست كه از چه زماني او به اين نام خوانده شده است

درمي يابيم كه  يافت شده اند، توجه كنيم،) رستانل( والشتر و خرم آباد ،)به ويژه هرسين(كه در كرمانشاه 

  )100: 1368گيرشمن،( ».نخست پيش از ميلاد هستند ةاغلب آنها مربوط به هزار

به عنوان "اپام نپات"همان طور كه پيش از اين اشاره شد، در برخي از يشت هاي قديمي ترِ اوستا نام

از اهميت او "ميترا"بعدها تحت تاثير مقام. نگهبان آب آمده است اما يشت خاصي به نام او وجود ندارد ةفرشت

ايزدبانوي آب ها جاي اپام نپات را مي گيرد "اردوي سور آناهيتا"بيش از پيش كاسته مي شود و در اين زمان

  .و در يشت پنجم اوستا سرود شكوهمندي به او هديه مي گردد

  :سرودبر طبق اين 

مادگان را تطهير مي كند و  ةرحم هم نران را پاك مي گرداند، ةهم ةباروري هاست؛ نطف ةاو منبع هم«

درياي كيهاني  ةدر حالي كه در جايگاه آسماني خود قرار دارد سرچشم. شير را در پستان مادران پاك مي سازد

در خور آزادگي خويش تاج زرين . پاك و آزاده توصيف شده است او نيرومند و درخشان، بلندبالا و زيبا،. است


